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رابطه مدیر با –رابطه دوم    –روابط اربعه    –فقه روابط انسانی سازمانی    60در    –رفتار سازمانی )فقه انگیزش (  

 2اخراجها من محبوبها   –اصل ششم    -خود )تدبیر نفس ( 
  رسول او   به نفس خود تلقین و تعلیم نماید که حب خدا و   مدیر باید دائما    : 60  ی لهئ مس     جهاد در   و

 تری از سایر محبوبات است تا در مقام تزاحم همواره حب خدا و رسول مصلحت بیش  دارای منفعت و  راه او
  بخشد تطبیق    احبیت حب خدا  ح دهد و فعل سازمانی خود را مطابقها ترجیرا بر آن 
تر از حب خداست هایی در سازمان وجود دارد که نشان دهد حب یک شیئ شدید له این است که چه شاخصئمس
داد و    توان این موازنه را به هم زد و حب خدا را همیشه اصل قرارکه در عرض حب خداست و چگونه میاینیا  

 ؟آخرت را همواره بر دنیا ترجیح داد
 : عام و مطلق داری   یقاعده  مقام چند این    در

1.  ّ ا لِّلَّ شَدُّ حُبًّ
َ

ذينَ آمَنُوا أ  1؛ الَّ
وْلى .2

َ
بُِّّ أ   النَّ

َ
 2؛ نْفُسّهّمْ بّالْْؤُْمّنيَن مّنْ أ

نْفُسّهّمْ عَنْ نَفْسّه .3
َ

 3. وَ لا يَرْغَبُوا بّأ
وْلى»دوم یعنی    ی حال قاعده  . یت آن تفقه نمودی و احب    یت در مورد حب خدا و اشد  

َ
بُِّّ أ نْفُسّهّمْ  النَّ

َ
است   « بّالْْؤُْمّنيَن مّنْ أ

نْفُسّهّمْ عَنْ نَفْسّهی »قاعده  یبه ضمیمه
َ

  «.وَ لا يَرْغَبُوا بّأ
زیرا    ؛ خلفاء و مدیران مشروع آنان   ،و اوصیاء  رهبر دینی معصوم   یعنی  4با الغاء خصوصیت     مراد از رسول
غُكُمْ »  یعنی صاحب رسالت کقوله تعالی:   بلکه؛  نیست    فقط منحصر به پیامبر خاتم  و   مورد مخصص نیست بَلِّ

ُ
أ

 
ذُ مّنْ دُونّ  1 خّ اسّ مَنْ يَتَّ نْ وَ مّنَ النَّ

َ
ّ أ ذينَ ظَلَمُوا إّذْ يَرَوْنَ الِلَّ ّ وَ لَوْ يَرَى الَّ ا لِّلَّ شَدُّ حُبًّ

َ
ذينَ آمَنُوا أ ّ وَ الَّ ْ كَحبُِّ الِلَّ ونََهُ بُّ َ شَ  داداً يُحّ نَّ الِلَّ

َ
ّ جََيعاً وَ أ ةَ لِّلَّ نَّ الْقُوَّ

َ
ديدُ  الْعَذابَ أ

   (165 :البقرة. )الْعَذابّ 
وْلى  2

َ
بُِّّ أ وْلى مّنيَن بّالْْؤُْ   النَّ

َ
رْحامّ بَعْضُهُمْ أ ولُوا الَْْ

ُ
ْ وَ أ اتُُهُ مََّّ

ُ
زْواجُهُ أ

َ
نْفُسّهّمْ وَ أ

َ
نْ تَفْعَلُوا إّلى  بّبَعْضٍ في مّنْ أ

َ
ّ مّنَ الْْؤُْمّنيَن وَ الْْهُاجّرينَ إّلاَّ أ وْلّيا  كّتابّ الِلَّ

َ
ئّكُمْ مَعْرُوفاً  أ

به مؤمنين از    أولى بودن رسول خدا    ، یعنى خود مؤمنين، و بنا بر این، معناى انفس مؤمنين  (6  :الأحزاب. )كانَ ذلّكَ فّي الْكّتابّ مَسْطُوراً 
و معناى اولویت این است كه فرد مسلمان هر جا امر    این است كه آن جناب اختیاردارتر نسبت به مؤمنين است از خود مؤمنين،  خود مؤمنين 

شود  و بنا بر این معناى آیه این مى  را مقدم بدارد.   خودش، باید منافع رسول خدا    و حفظ منافع  فظ منافع رسول خدا  را دائر دید بين ح
داشتن خودش است، و اگر براى خود  كه مؤمن هر حق و منافعى كه براى خودش قائل است، اگر حفظ جان خویش است و اگر دوست  

مقدم بر او است،    است، هر چه باشد، رسول خدا  است، و اگر به كار بردن اراده خویش    حرمتى قائل است، و اگر استجابت دعوت
خودش،   ، یا دوست داشتن، یا جان خودش، یا بين دوست داشتن رسول خدا یعنى هر جا كه امر دائر شد بين حفظ جان رسول خدا 

در    رسول خدا    در نتیجه، اگر در هنگام خطر، جان  ترجیح دهد.  را بر جانب خود  و همچنين سایر موارد دیگر، جانب رسول خدا  
الغاء سنت توارث غیر ...    مخاطره قرار گیرد، یك فرد مسلمان موظف است كه با جان خود سپر بلاى آن جناب شود و خود را فدایش كند

 ( 415-413 .ص، ص 16. ج ،ه تفسیر المیزانترجم)موسوی همدانی،  .ان گرفتمراد از میثاقى كه خداوند از پیامبر  ،ارحام از یكدیگر
نْ ما   3

َ
ّ وَ لا يَرْغَبُوا بّأ فُوا عَنْ رَسُولّ الِلَّ لَّ نْ يَتَخَ

َ
عْرابّ أ مْ مّنَ الَْْ هْلّ الْْدَينَةّ وَ مَنْ حَوْلََُ مَصَةٌ في  فُسّهّمْ عَنْ نَفْسّهّ ذلّكَ كانَ لَّْ بٌ وَ لا مَخْ  وَ لا نَََ

ٌ
ْ لا يُُيبُهُمْ ظَمَأ ُ نَهَّ

َ
سَبيلّ    بّأ

ّ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطّ ا َ لا يُُيعُ لِلَّ مْ بّهّ عَمَلٌ صالّحٌ إّنَّ الِلَّ ارَ وَ لا يَنالُونَ مّنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إّلاَّ كُتّبَ لََُ جْرَ الْمُحسّْنيَن ئاً يَغيظُ الْكُفَّ
َ

 ( 120 : التوبة. )أ
حکم  نماید و  وی، استخراج می نص  هایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع یا قانونگذار را از ، یا الغای فارق، از راهخصوصیت  الغای 4

  .دهدکه این حکم به آنها ارتباط ندارد، سرایت می  شده استآن را به موارد و موضوعات دیگری که در مورد آن، نص وجود ندارد و گمان می
قیح مناط پیوسته موضوع  فرق اول این است که در موارد تن  .فرق بين تنقیح مناط و الغاء خصوصیت در چیست؟ دو فرق در این جا بیان شده

یم که موضوع امر آخری غیر آن که در نفس  کنکند و ما از رهگذر تنقیح مناط کشف نمیشود، تغییر پیدا نمیدر اصل تحفظ بر آن می مذکور
  رایت بدهیم،خواهیم حکم را از اصل به آن تعدیه بدهیم و سدلیل اصل ذکر شده وجود دارد و هم چنين در فرع هم یعنی آن موضوعی که می

نه آن چه که در فرع هست هیچ  ماند این جور نیست که بگوییم که نه آن چه که در اصل موضوع قرار گرفته و  یته باقی میآن هم علی موضع
ها است، نه، چنين داوری و قضاوتی و فهمی، عرف در باب تنقیح مناط  ها موضوع اصلی نیستند، مثلاً موضوع جامع بين آنکدام از این

شود و گفته  ای و آن موضوع تحفظ بر آن میی داری که حکم را روی اصل، در اصل برده روی موضوع ویژهگوید یک قانونبلکه می  .داردن
فهمیم موضوع آخری که در فرع هست آن هم همانند اصل  شود این قانون مال این موضوع است اما در کنار آن به برکت تنقیح مناط میمی



نْصَحُ لَكُمْ  َ
ميٌن نِّّ إّ »:  و قوله تعالی المکرر   5« رّسالاتّ رَبِِّّ وَ أ

َ
که در مورد رسولانی   7« إّنِّّ رَسُولُ رَبِّ الْعالَْيَن »یا    6«  لَكُمْ رَسُولٌ أ

 . است    غیر از پیامبر خاتم 

 
اما در باب الغاء خصوصیت این جور    .همان قانونی که برای موضوع اصل جعل فرموده است  شارع برای آن جعل کردن نظیر   ای قانون جداگانه

ست که همیشه موضوع در اصل باقی باشد و تغییر نکند بلکه در باب الغاء خصوصیت مواردی هست که عرف فهمش این است که اصلاً  نی
یست. این را از باب نمونه، از باب مثلاً مثال ذکر شده و موضوع  این آمده، موضوع واقعی این نموضوع این که در عبارت ذکر شده و در  

خواهیم حکم را به آن تعدیه کنیم و سرایت  گیرد هم آن را که در اصل ذکر شده هم آن را که در فرع ما میر بر مییک امر جامعی است که د
شود که جامع وجود  ی هم در الغاء خصوصیت پیدا میسوم جامعی است، البته موارد  موضوع نه این است و نه آن، موضوع یک امر  .دهیم 

چه که در اصل ذکر شده و غیر آن هم موضوع برای این حکم  میم موضوع منحصر نیست در آنفهندارد و به واسطه الغاء خصوصیت می
جامع است؟ در جایی  اصل ذکر شده است نیست بلکه    فهمیم که موضوع این که درالبته در کجاست که ما در الغاء خصوصیت می  .هست

مثلاً   .صل ذکر شده و آن چه که در فرع هست وجود داشته باشداست که در نظر عرف واقعاً یک جامع قریب به ذهنی بين آن چه که در ا
الا  فهمد و حی ثوب موضوعیتی نمیاگر بگوییم در لسان دلیل آمده که »إذا اصاب ثوبک الدم فإغلسه« یا »فهو یتنجس« عرف در این جا برا

شود یا  شود یا نه؟ با ملاقات با دم متنجس میاین جور میشود یا نه؟ آیا زمين؛ سنگ هم خواهیم ببینیم آیا فرش هم این جور میفرع مثلاً می
ن  فهمد ایاول از همين دلیل میشنود که »اذا اصاب ثوبک الدم فإغسله« یا »فهو یتنجس« این از  نه؟ این جا عرف وقتی این عبارت را می

ی است جسم است که اگر جسمی با دم  آن که موضوع واقع  این از باب مثال است، یعنی جسم،  ثوب موضوع واقعی حکم این نیست،
یک مصداقش چوب است،    یک مصداقش میز است،  یک مصداقش حجر است،  ملاقات کرد آن یتنجس، حالا یک مصداقش ثوب است،

هست که در باب الغاء خصوصیت البته جامع قریب به ذهنی وجود ندارد و عرف آن جا   مواردی هم ،بله .یز دیگری استیک مصداقش چ
گوید… اما  د که چند قانون وجود دارد؛ یک قانون گفته در اصل حکم این شیء این است، یک قانون دیگری هم وجود دارد که میگویمی

جداگانه جداگانه جعل    کنند شارع قانون جداگانهکه ملاقات با دم میگوید به تعداد اشیائی  جا نمیدر »إذا اصاب ثوبک الدم فإغلسه« این
مد که موضوع در واقع جسم ملاقی با دم است و یک قانون وجود دارد و اگر در لسان دلیل فقط ثوب ذکر شده این از  فهبلکه می  کرده،

ال این موضوع است، و ما کشف کردی که علت وجود این  ؛ ظاهر دلیل این است که حکم ماما در باب تنقیح مناط نه  .باب مثلاً مثال است
ین که کشف کردی و دیدی همين علت در موضوع آخری هم وجود دارد به ضمیمه آن چه که در دلیل  بعد از ا حکم در این موضوع چیست،

ن دیگر وجود دارد. پس یک قانون  امر آخر هم به عنوان یک قانو   آوری که همين حکم در آن کنیم و دست میتنقیح مناط گفتیم کشف می
ها قابل  فلذا است که در مثل مقنين عرفی یا گویندگان عرفی که جهل در آن  .های دیگر استمال اصل است و یک قانون مال فرع و فرع

یک دلیلی اصلاً اطلاع ندارد که  طی و  تصور هست اصلاً ممکن است خود گوینده که حکمی را روی یک موضوعی آورده است به یک منا
جامع قرار بدهد. اما به خلاف باب الغاء خصوصیت که معمولاً خود او متوجه    این مناط در جای دیگر هم وجود دارد تا موضوع را مثلاً 

وجود دارد یک فرق  وصیت  فرق دیگری که بين تنقیح مناط و الغاء خص  .داند و آن را از باب مثلاً مثال و نمونه ذکر کرده استاست و می
و آن این است که در باب تنقیح مناط، انتقال ما از حکم موجود    گردد به تغییر ظاهری و ابتدایی. جوهری و عمیق و ماهوی است که برنمی

ر هم  ای را کنامبادی  در اصل به حکم موجود در فرع براساس یک استدلال و یک دلیل است و تنظیم یک قیاس است که مقدماتی را،
ولی در باب الغاء خصوصیت    .در فرع هم وجود دارد کنیم از آن دلیل که پس این حکم  کنیم از آن دلیل و استنتاج میچینیم و استنباط میمی

دهیم بلکه همين که دلیل در اصل را مشاهده کردی و حکم در اصل را مشاهده کردی به طور دفعی  آن جا تشکیل قیاس و استدلال و دلیل نمی
ه جامع وجود نداشته باشد آن دیگری  شود به این که موضوع این نیست، آن جامع است و یا در مواردی کمان منتقل میگونه ذهنو حدس

هم موضوع همين حکم هست و این حکم برای آن هم وجود دارد. این تفاوت بين تنقیح مناط و الغاء خصوصیت به این نحوی که بیان شد  
 .طق بين فکر و حدس که دو راه دریافت مسائل و کشف مجهولات هست بیان شدهدر مننظیر آن چیزی است که 

غُكُ  5 بَلِّ
ُ

ّ ما لا تَعْلَمُونَ أ عْلََُ مّنَ الِلَّ
َ

نْصَحُ لَكُمْ وَ أ َ
 (62 :الأعراف. )مْ رّسالاتّ رَبِِّّ وَ أ

ميٌن 
َ

نَا لَكُمْ ناصّحٌ أ
َ

غُكُمْ رّسالاتّ رَبِِّّ وَ أ بَلِّ
ُ

 ( 68 :الأعراف. )أ
رْسّلْتُ بّهّ وَ لكّنِّّ 

ُ
غُكُمْ ما أ بَلِّ

ُ
ّ وَ أ ا الْعّلَُْ عّنْدَ الِلَّ َ هَلُونَ  قالَ إّنََّّ راكُُْ قَوْماً تَجْ

َ
 ( 23 :الأحقاف. )أ

ميٌن  6
َ

ميٌن   (107  : الشعراء. )إّنِّّ لَكُمْ رَسُولٌ أ
َ

   (125  :الشعراء . )إّنِّّ لَكُمْ رَسُولٌ أ
َ

ميٌن   ( 143  :شعراءال)  .ميٌن إّنِّّ لَكُمْ رَسُولٌ أ
َ

  .إّنِّّ لَكُمْ رَسُولٌ أ
ميٌن  ( 162 :الشعراء)

َ
 ( 178 :الشعراء) .إّنِّّ لَكُمْ رَسُولٌ أ

رْسَلْنا مُوسى
َ

 ( 46 :الزخرف). فّرْعَوْنَ وَ مَلَائّهّ فَقالَ إّنِّّ رَسُولُ رَبِّ الْعالَْيَن  بّآياتّنا إّلى  وَ لَقَدْ أ
ا فّرْعَوْنَ فَقُ  تِّ

ْ
 ( 16 :الشعراء. )ا رَسُولُ رَبِّ الْعالَْيَن ولا إّنَّ فَأ



 اولاً   ؟اطلاق و شمول آن تا کجاست؟  بر انفس به چه معناست    لحن قاعده این است که اولویت رسول
این    8.ترلی رسول بیشو   ،  بر رسول  لویت دارندمنين هم او ؤ طور نیست که م یعنی این،  منسلخ از تفضیل است

اولویت  .   حاکمیتی و قضاوتی و...،  اجتماعی،  سیاسی،  جانی،  است در امر مالی  9مطلقه   اولویت  از  ها یکی 
در و مادر و فرزند خود را فدای احبیت است که حاضری جان خود و پ  که به مناط  اولویت جانی و نفسی است

 « نبی»یا    «ابن»زنند که در دوران امر بين نجات  مثال می  10تزاحم   یدر قاعدهز امامیه  لیين ا که اصو کما این  ؛کنیم  او
احد انقاذین   اگر توانایی او منحصر به  واذ هر دو واجب است  انق  بر فرد توانا  11.باید انقاذ نبی را اولویت داد

وْلىی »قاعده  ،است
َ

بُِّّ أ نْفُسّهّمْ  النَّ
َ

نْفُسّهّمْ عَنْ نَفْسّه » ی  کند به ضمیمهحکم به انقاذ نبی می  « بّالْْؤُْمّنيَن مّنْ أ
َ

عن «  وَ لا يَرْغَبُوا بّأ
  .یت از جهاد نظامیصنفسه با الغاء خصو 

إّنْ كانَ آباؤُكُُْ وَ  » :  طلاق قوله تعالیل   ، لابد مناط لزوم احبیت اوست،  انقاذ نبی و اوجبیت آن   بر اولویت  بنا
بْْاؤُكُُْ وَ 

َ
حَبَّ   ...أ

َ
ّ وَ رَسُولّهّ وَ جّهادٍ  إّلَيْكُ   أ مْرّهّ سَبيلّهّ    فيمْ مّنَ الِلَّ

َ
ُ بّأ تّيَ الِلَّ

ْ
صُوا حَتََّّ يَأ بَّ  که ظهور دارد در این که احبیت ابناء و   12«فَتَََ

 »که تهدید  و گناه کبیره است بر مبنای اینحرام    آباء از خدا و رسول  
َ

ُ بّأ تّيَ الِلَّ
ْ

صُوا حَتََّّ يَأ بَّ شامل عذاب   «مْرّهّ فَتَََ
 .   رسول   بویت خدا و مذکوره از مح احبیت محبوبات  آخرت هم بشود که ملاک صدق گناه کبیره است بر

 و این جز   حب واقعی باشد  یعنی؛  صرف یک تکلیف نباشد   و   نفس شده باشد   ی   باید ملکه  اما این احبیت
متوجه است که آیا حب خدا صدق و اخلاص در این رابطه است که مدیر با  .  شودمشخص نمی  النفس   ة در معامل

 . حبی واقعی وجود نداشت  ،لزامی نبودیعنی اگر ا  ؛ و احبیت و اولویت آن واقعی است یا تکلیفی است    رسول   و
فعل الزامی نهفته است   بوده وواقعیه    لابد مبتنی بر مصلحت ، اما این الزام چون از قرآن حکیم استظهار شده است

که اندک اندک او ه نفس تفهیم و تلقين کند و راهش هم تمرین است به اینمدیر باید ب  را   این.  و مناط حکم است
 .  کما مر  را از محبوبش اخراج کند 

 
هْوَنُ  ی  هاهون در جملی  چنان كه كلمهاند، هم از معناى تفضیل )بهترى( منسلخ شده  ندابه طورى كه گفته خیر و احسن    یو دو كلمه  8

َ
وَ هُوَ أ

ّ خَ ی  خیر در جمله  یدهد، و نیز كلمهتر نمىعناى آسانم  عَلَيْهّ  دهد، چون لهو خوب نیست تا گفته شود آنچه  معناى بهتر نمى  مّنَ اللَّهْوّ يٌْْ ما عّنْدَ الِلَّ
 . از لهو استنزد خدا است بهتر 

لاقى است  أولى و اختیاردارتر است، و اینكه گفتیم در تمامى امور دنیا و دین، به خاطر اط  همچنين در تمامى امور دنیا و دین، رسول خدا     9
بُِّّ "  كه در جمله وْلى النَّ

َ
نْفُسّهّمْ   أ

َ
اند: مراد اولویت آن جناب در دعوت است، یعنى  گفته  شود اینكه بعضىن مىهست.از اینجا روش  " بّالْْؤُْمّنّيَن مّنْ أ

چیزى دعوت كرد، و نفس مؤمنين ایشان را به چیز دیگر، واجب است دعوت او را اطاعت كنند و دعوت نفس   وقتى آن جناب مؤمنين را به 
سُولَ   وَ  یگوید كه آیهصیان كنند، در نتیجه آیه مورد بحث همان را مىخود را ع طّيعُوا الرَّ

َ
ّ ی  و آیه  أ رْسَلْنا مّنْ رَسُولٍ إّلاَّ لّيُطاعَ بّإّذْنّ الِلَّ

َ
و آیاتى دیگر   وَ ما أ

همچنين آن    و  شود.ون دنیايى و دینى را شامل مى شؤ   یكه گفتیم آیه مطلق است، و همهنظیر آن، در مقام بیان آن است، تفسیر ضعیفى است براى این 
  یچنان كه در آیهباشد هم كنند، مىبودن حكم آن جناب نسبت به حكمى كه مؤمنين علیه یكدیگر مى  : مراد نافذتر اندفتهتفسیر دیگر كه گ

مُوا عََ  نْفُسّكُمْ  فَسَلِّ
َ

  رگشت معناى آیه مورد بحث به این است كه رسول خدا این مفسرین بمنظور سلام كردن به یكدیگر است، پس به گفته  أ
وْلّياءُ بَعْضٍ ی كه فوق ولایت آنان نسبت به یكدیگر است، كه آیه  ين ولایت دارد، ولایتىبر مؤمن

َ
بر آن دلالت دارد   وَ الْْؤُْمّنُونَ وَ الْْؤُْمّناتُ بَعْضُهُمْ أ

 ( 413 . ص، 16. ج  ،ه تفسیر المیزانترجم)موسوی همدانی، . نیستاین قول نیز ضعیف است براى اینكه سیاق با آن مساعد 
لغت تزاحم  10 چیزی  گروهی  گردآمدن  معنای  به  در  تلاطم بر  راندن  امواج  ،  آن  برخی  و  برخیاز  یک  ها  در  را  آمده  دیگر  .  است  تنگنا 
، تنافی  تزاحم   .بحث شده است فقه  و اصول فقه  از آن در   شود. تزاحم گفته می متثال ا و عدم امکان جمع بين آن دو در مقام  حکم دو  تمانع به
باشند، شخص  ق شدن میبرای مثال، در جایی که دو نفر در حال غر   .باشدمی مقام امتثال جمع بين آن دو در امکان  به سبب عدم حکم دو

  نجات غریق، وجوب حکم جا میان دو در این  لف است، اما اگر قدرت نجات هر دو را با هم نداشته باشد،حاضر در محل، به نجات هر دو مک
 .کندمی حکم  تخییر م تکلیف مهم تر )اهم(؛ و در صورت تساوی، بهبه انجا عقل  اعتقاد دارند اصولیون در مورد تزاحم،  .آیدتزاحم به وجود می

 . دهندمی بعضی مادر را اولویت مادر یا جنين که بعضی جنين را و ات تزاحم بين نج  مثال دیگر  11
تّجا 12 وَ  فْتُمُوها  اقْتَََ مْوالٌ 

َ
أ وَ  عَشيَْتُكُمْ  وَ  زْواجُكُُْ 

َ
أ وَ  إّخْوانُكُمْ  وَ  بْْاؤُكُُْ 

َ
أ وَ  آباؤُكُُْ  كانَ  إّنْ  حَبَّ  قُلْ 

َ
أ مَساكّنُ تَرْضَوْنََا  وَ  كَسادَها  شَوْنَ  تَخْ وَ رَةٌ   ّ الِلَّ مّنَ  إّلَيْكُمْ 

دّي الْقَوْمَ الْفاسّقيَن سَبيلّهّ فَ  رَسُولّهّ وَ جّهادٍ في ُ لا يََْ مْرّهّ وَ الِلَّ
َ

ُ بّأ تّيَ الِلَّ
ْ

صُوا حَتََّّ يَأ بَّ  ( 24 : التوبة. )تَََ
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ذلّكَ »:  مربوطه است  یناشی از تعلیلی که در آیه  ،وجود داردرعایت این اولویت نظام انگیزشی خوبی    برای
بٌ   وَ لا نَََ

ٌ
ْ لا يُُيبُهُمْ ظَمَأ ُ نَهَّ

َ
مَصَةٌ    بّأ مْ بّهّ عَ ...  وَ لا مَخْ جْرَ الْمُحسّْنيَن إّلاَّ كُتّبَ لََُ

َ
َ لا يُُيعُ أ متعارف است و این یک پاداش غیر 13« مَلٌ صالّحٌ إّنَّ الِلَّ

 . تب شده استبر نفس خود متر     س رسولارغبیت نفاولویت و    احبیت   که بر
 ی بر رعایت احبیت و التزام به آن وعده رگدی یوعید عذاب و در آیه   در یک آیه بر ترک احبیت رسول

ای هم که خود انگیزه  شوداستنباط می  مدلولين وجوب اکید این احبیت  رکیب از ت.  متعارف داده شده استثواب غیر 
شه رهبر خود یهمء  زیرا عقلا؛  یاً ئعقلاو    عقلاً ،  یعنی مصلحتی که نباید تفویت شود شرعاً   ؛استبرای التزام به این الزام  

 . کند این احبیت را تحسين می  برای بقاء نظام عقل هم   و  شوندمی  ر اوسپ  و محافظين فدا و   کنند حفاظت میرا  
حبیت رسول ا  ، ت به سایر محبوبات او هستبسه منفعت بالاتری در احبیت رسول ناگر نفس متقاعد شود ک

   ل لذا باید به او فهماند که احبیت رسو   .پذیرداحبیت خداست را مین  که هما     لقوله ،  ستن احبیت خداهما
ّ وَ رَسُولّهّ »تعالی   حَبَّ إّلَيْكُمْ مّنَ الِلَّ

َ
َ »:  ید بقوله تعالیؤ الم  و  « أ طاعَ الِلَّ

َ
سُولَ فَقَدْ أ  الرَّ

ّ
َ وَ رَسُولَهُ و »   14« مَنْ يُطّع ذينَ يُؤْذُونَ الِلَّ  15«إّنَّ الَّ

 . همافف  ،دهد رادف خدا قرار میرا در رعایت حقوق او م    که رسول
اگر منفعت احبیت رسول   ، پس نفس دنبال جلب منفعت و دفع مضرت است به حکم عقلبه عبارت دیگر  

  احبیت رسول متعارفه را ادراک کند و مضرت احبیت محبوبات  با تمرینی که مدیر به نفس )  دهدرا ترجیح می
 (. ازی پرد در نوبت بعد به اخبار میو    دهدخود در این جهت می

جهاد در راه او  او و  رسول  به نفس خود تلقين و تعلیم نماید که حب خدا و  مدیر باید دائماً   که   فتحصل
ها را بر آن   تری از سایر محبوبات است تا در مقام تزاحم همواره حب خدا و رسول  ت و مصلحت بیشدارای منفع

 16تطبیق دهد.   احبیت حب خدا  و فعل سازمانی خود را مطابق  دادهترجیح  
 
 

 
فُوا عَنْ  13 لَّ نْ يَتَخَ

َ
عْرابّ أ مْ مّنَ الَْْ هْلّ الْْدَينَةّ وَ مَنْ حَوْلََُ نْفُسّهّمْ عَنْ نَفْ  ما كانَ لَّْ

َ
ّ وَ لا يَرْغَبُوا بّأ مَصَةٌ فيسّ رَسُولّ الِلَّ بٌ وَ لا مَخْ  وَ لا نَََ

ٌ
ْ لا يُُيبُهُمْ ظَمَأ ُ نَهَّ

َ
سَبيلّ    هّ ذلّكَ بّأ

مْ بّهّ  ارَ وَ لا يَنالُونَ مّنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إّلاَّ كُتّبَ لََُ ّ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطّئاً يَغيظُ الْكُفَّ جْرَ الْمُحسّْنيَن الِلَّ
َ

َ لا يُُيعُ أ  ( 120 : التوبة. ) عَمَلٌ صالّحٌ إّنَّ الِلَّ
ْ حَفيظاً  14

رْسَلْناكَ عَلَيْْهّ
َ

لىَّ فَما أ َ وَ مَنْ تَََ طاعَ الِلَّ
َ

سُولَ فَقَدْ أ  الرَّ
ّ

   (80 : النساء. )مَنْ يُطّع
ُ فّي  15 ُ الِلَّ َ وَ رَسُولَهُ لَعَنََهُ ذينَ يُؤْذُونَ الِلَّ مْ عَذاباً مَُّ إّنَّ الَّ عَدَّ لََُ

َ
نْيا وَ الْْخّرَةّ وَ أ  ( 57 :الأحزاب. )يناً  الدُّ
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